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 اکــس مســلم  کـجـا ایـسـتـاده 
 اســت؟

ھما ارجمند………. صفحھ ۴ 

دین افیون توده ھا است 
با ”افیون" چھ کار باید کرد؟  

آذر ماجدی……….. صفحھ ۵ 

انسان دین را می سازد، دین  

انسان را نمی سازد! 

کارل مارکس……….صفحھ ٧ 

بھ جنبش برای جولین آسانژ 
بپیوندیم………..… صفحھ ٨

درباره مبارزه با مذهب 

متن پیاده شده مصاحبھ منصور حکمت 
با رادیو انترناسیونال 

(١٥ فوریھ ٢٠٠١) 

آذر مـاجـدى: شـما مـصاحـبھ اى داشـتید بـا مجـلھ پـرسـش دربـاره عـروج و افـول اسـلام سـیاسـى. 
نکات زیـادى در ایـن مـصاحـبھ ھسـت کھ دوسـت داشـتیم در مـوردشـان بـا شـما صـحبت کنیم. 
چـون وقـت زیـادى نـداریـم مـیخواسـتم فـقط در بـاره چـند مـورد از آنـھا از شـما سـؤالاتـى بکنم. 
یکى از نکاتــى کھ شــما مــطرح کردیــد، مــن ایــنجا مســتقیما نــقل میکنم، گــفتھ ایــد کھ 
”سکولاریـسم یک مجـموعـھ شـرایـط حـداقـل اسـت“ و ادامـھ داده ایـد کھ ”مـن فـقط خـواھـان 
سکولاریـسم نیسـتم بلکھ خـواھـان مـبارزه آگـاھـانـھ جـامـعھ بـا مـذھـب ھسـتم“. مـیخواسـتم بـبینم 

مؤلفھ ھا و مختصات این مبارزه چیست؟ 

مـنصور حکمت: وقـتى راجـع بـھ مـذھـب و بـخصوص اسـلام در ایـن دوره صـحبت میکنیم 
بـایـد یـادمـان بـاشـد کھ ایـن پـدیـده اى   اسـت کھ مـیشود نـشان داد مـایـھ مـشقت و سـختى بـراى بشـر 
اسـت، مـایـھ اخـتناق و بـى حـرمـتى اسـت، مـایـھ تـحقیر انـسانـھاسـت. در نـتیجھ مـا بـا یک بـلیھّ و 
مـسالـھ اى روبـرویـیم کھ بـایـد آن را تـخفیف بـدھـیم. ھـمانـطور کھ شـما مـثلا اعـتیاد بـھ مـواد 
مخـدر را فـقط امـر شـخصى آدمـھا نـمیدانـید و مـیخواھـید سـعى کنید کھ اعـتیاد اصـلا از بـین 
بـرود، حـتى اگـر آدمـھا اجـازه ھـم داشـتھ بـاشـند مـواد مخـدر مـصرف کنند، ھـنوز ایـن را کافـى 
نـمیدانـیم و مـعتقدیـم بـایـد کارى کنیم کھ ایـن عـادت از سـر مـردم بـیفتد. راجـع مـذھـب ھـم 
ھـمینطور اسـت. مـذھـب ھـم پـدیـده اى اسـت کھ ھـر چـند شـخص آزاد اسـت ھـر بـاورى راجـع بـھ 
ھـر چـیز داشـتھ بـاشـد، بـاور داشـتن بـھ ایـن مجـموعـھ فکرى  و سـیاسـى و مـدنـى کھ اسـمش 
مـذھـب و مـذھـب اسـلام اسـت، بـاعـث بـدبـختى مـردم شـده و در نـتیجھ مـثل ھـر بـلیھّ دیـگرى بـا 
آن مـبارزه میکنید. نـفس واگـذار کردن آن بـھ امـر خـصوصـى مـردم بـھ نـظر مـن کافـى نیسـت. 
یـعنى بـایـد جـامـعھ کارى بکند کھ اسـلام بـربـیفتد. سـاده بـگویـم، بـایـد کارى کنیم کھ اسـلام 
آزادانـھ و داوطـلبانـھ تـوسـط خـود مـردم بـربـیفتد. مـردم دیـگر اسـیرش نـباشـند، مـردم دیـگر تـحت 
تـأثـیرش نـباشـد و بـخاطـرش سـرکوب نـشونـد، مـشقت نکشند و در خـرافـھ دسـت و پـا نـزنـند. ایـن 
چـھ راھـى دارد؟ آمـوزش و پـرورش. یک دولـت آزاد کھ حـقایـق سـیاسـى، اجـتماعـى، مـدنـى، 
تـاریـخى، بـیولـوژیکى، فـیزیکى و طـبیعى را بـھ شھـرونـدانـش تـعلیم مـیدھـد. قـانـونـھاى مـدنـى کھ 
از مـردم در مـقابـل دسـت انـدازى بـنگاھـھاى مـذھـبى و صـنعت مـذھـب حـفاظـت میکند. مـذھـب 
را بـایـد بـھ نـظر مـن مـثل صـنعت دخـانـیات دیـد. ھـمانـطور کھ ھـر کس مـختار اسـت سـیگار 
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بکشد، شــما قــوانــینى را وضــع میکنید کھ شــرکتھاى دخــانــیات از 
اعـتیاد مـردم سـوء اسـتفاده نکنند و بـیش از حـد بـاعـث بـیمارى شـان 
نـشونـد و دسـتِ بـازى در بـھ اعـتیاد کشانـدن بـچھ ھـا و نـوجـوانـان 
نـداشـتھ بـاشـند و... در مـورد مـذھـب ھـم ھـمین قـوانـین بـایـد بـاشـد. 
قـوانـینى بـایـد وجـود داشـتھ بـاشـد کھ اجـازه نـدھـد کھ صـنعت مـذھـب کھ 
بـراى خـودش دکّانـى اسـت، زنـدگـى مـردم را خـراب کند. در طـول 
یک نسـل مـیشود کارى کرد کھ یک جـامـعھ آزاد بـوجـود بـیایـد کھ 
مـذھـب را مـثل مـالاریـا، مـثل اعـتیاد بـھ مـواد مخـدر ریـشھ کن کرده 

باشد . 

آذر مـاجـدى: شـما بـحث را دقـیقا بـھ ھـمانـجا بـردیـد کھ مـن مـیخواسـتم 
از شـما بـپرسـم. شـما راجـع بـھ صـنایـع دیـنى و صـنعت مـذھـب صـحبت 
کردیـد و آنـرا بـا صـنعت دخـانـیات مـقایـسھ کردیـد. مـیخواسـتم بـپرسـم 
کھ مـنظورتـان از صـنایـع دیـنى و صـنعت مـذھـب چیسـت؟ آیـا ایـن یک 
مـزاح بـوده کھ شـما صـنعت دیـن و صـنعت دخـانـیات را بـا ھـم مـقایـسھ 

کردید؟ 

مـنصور حکمت:  ابـدا! ابـدا ایـنطور نیسـت. بـھ آن صـنعت مـیگویـم 
بـخاطـر اینکھ عـده اى فکر میکنند دیـن اعـتقادات مـردم اسـت. ایـنطور 
نیسـت! دیـن یک صـنعت اسـت. صـاحـبى دارد... بـھ نـفع عـده اى اسـت 
و بـاعـث ثـروت مـادى و قـدرت سـیاسـى طـیف مـعینى در جـامـعھ 
مـیشود و بـھ یک حـاکمیت سـیاسـى و طـبقاتـى در جـامـعھ خـدمـت 
میکند. مـذھـب صـنعتى اسـت کھ مـیلیاردھـا دلار پـول در آن جـابـجا 
مـیشود. ھـزیـنھ تـبلیغاتـش تـوسـط ایـن پـولـھا پـرداخـت مـیشود. ایـن پـولـھا 
را بــا کلاھــبردارى و اخّــاذى از جــیب مــردم بــیرون میکشند. در 
ایـران کھ ایـن پـولـھا را از طـریـق دولـت از جـیب مـردم درمـیآورنـد. 
ایـن یک دسـتگاه نشـر اکاذیـب اسـت. دروغ تـحویـل مـردم مـیدھـند. 

مـردم را مـیترسـانـند. مـردم را در ایـن دنـیا از خـشونـت مـیترسـانـند و 
در آن دنـیا از عـقوبـت. ایـن درسـت مـثل مـافـیا اسـت. نـھاد مـذھـبى، چـھ 
مسـیحیت بـاشـد، چـھ اسـلام چـھ یـھودیـت، قـبل از اینکھ مجـموعـھ اى از 
بـاورھـاى اجـتماعـى بـاشـد، یک سـاخـتمان و عـمارت بـزرگ اجـتماعـى 
اسـت کھ روى پـاى خـودش ایسـتاده، مـالـیات مـیگیرد، پـول مـیگیرد و 
خـرج بـقا و حـاکمیت خـودش میکند. در نـتیجھ صـنایـع دیـنى پـدیـده 
عـظیمى در دنـیا اسـت. اگـر پـولـى کھ خـرج اسـلام مـیشود یـا پـولـى کھ 
خـرج کلیساى مسـیحیت مـیشود را کنار ھـم بـگذاریـد مـیبینید کھ بـا 
ثـروت بـزرگـتریـن کمپانـى ھـاى بـین الـمللى قـابـل مـقایـسھ اسـت. قـابـل 
مـقایـسھ اسـت بـا ھـزیـنھ نـظامـى دھـھا کشور رویـھم رفـتھ. در نـتیجھ 
بــایــد مــثل یک صــنعت بــھ آن نــگاه کرد کھ آگــاھــانــھ ســعى میکند 
مـحصولـش را بـفروشـد، سـعى میکند بـازار را بـخودش اخـتصاص 
بــدھــد، ســعى میکند مــصرف کنندگــان را بــخودش مــعتاد بکند. 
جـامـعھ اى کھ مـیخواھـد خـودش را آزاد کند بـایـد بـا ھـمین عـنوان بـا 
مـذھـب روبـرو بـشود. فکر نکند کھ ایـن مجـموعـھ بـاور بـھ خـرِ دجّـال 
و گـریـھ بـخاطـر کربـلاسـت. ایـن یک صـنعت عـظیم خـرافـھ پـراکنى، 
ارعـاب مـردم و بـھ تمکین و تسـلیم کشیدن مـردم در مـقابـل قـدرت 
طـبقاتـى حـاکم اسـت. و اگـر شـما یک جـامـعھ آزاد مـیخواھـید بـایـد پـول 
خـرج کنید، نـیرو بـگذاریـد، نـیروى انـسانـى اخـتصاص بـدھـید بـراى 
اینکھ بـا ایـن پـدیـده مـقابـلھ کنید، ھـمانـطور کھ بـا بـانـدھـاى مـواد مخـدر 
مـقابـلھ میکنید، ھـمانـطور کھ بـا کمپانـى ھـاى سـودجـویـى مـقابـلھ میکنید 
کھ مـیدزدنـد و مـیبرَنـد و جـاى خـودشـان ویـرانـھ بـجا مـیگذارنـد... بـا 

صنعت مذھب ھم باید بھ ھمین صورت مقابلھ بشود . 

واضـح اسـت کھ اعـتقاد ھـر کس بـراى خـودش مـحترم اسـت و ھـر 
کس بـایـد اجـازه داشـتھ بـاشـد کھ بـھ ھـر چـھ کھ مـیخواھـد بـاور داشـتھ 
بـاشـد، ولـى اگـر بـر مـبناى ایـن بـاورھـا عـماراتـى سـیاسـى، نـظامـى و 
فـرھـنگى اى سـاخـتھ شـود کھ ھـدفـش انـقیاد مـردم اسـت شـما بـایـد از 

طرف شھروندان و توسط شھروندان جامعھ با آن مقابلھ کنید . 

آذر مـاجـدى: بـھ ایـن نکتھ کھ در آخـر بـھ آن اشـاره کردیـد بـرمـیگردم. 
امـا قـبل از آن مـیخواسـتم بـدانـم کھ عـده اى ممکن اسـت فـقط جـمھورى  
اسـلامـى را بـھ مـعناى یک دولـت کامـلا مـذھـبى و یـا حـتى واتیکان را 
بـھ ایـن مـعنى کھ دولـت اسـت بـتوانـند بـھ ایـن شکل بـبینید. امـا شـما 
مـذھـب، مـثلا در اروپـاى غـربـى ھـم کھ در بـعضى جـاھـا از دولـت 
جـداسـت و بـھ ھـر حـال نـقش آنـچنانـى در زنـدگـى مـردم نـدارد، حـتى آن 

را ھم با باند مافیا مقایسھ میکنید؟ 

مـنصور حکمت:  اولا بـایـد بـگویـم در اروپـا آنـجا کھ مـذھـب ایـن نـقش 
را نـدارد، بـخاطـر ایـن اسـت کھ کارى کھ گـفتم را در قـرون قـبل بـا آن 
کرده انـد. رفـتھ انـد و امـوال و مـوقـوفـاتـش را گـرفـتھ انـد. قـانـون وضـع 
کرده انـد کھ مـذھـب اجـازه نـدارد در آمـوزش و پـرورش دخـالـت بکند. 
قـانـون وضـع کرده انـد کھ دیـن اجـازه نـدارد در احـوال مـدنـى مـردم 
دخـالـت بکند و... در نـتیجھ اروپـاى امـروز بـراى اینکھ بـفھمیم مـذھـب 
چـھ مـیتوانـد بـاشـد، مـثال خـوبـى نیسـت. بـراى اینکھ مـیتوانـیم صـد سـال 
بـھ عـقب بـرگـردیـم و بـبینیم ھـمین دیـن بـا مـردم چـھ کارھـا میکرده 
اسـت. ھـمین الان پـاپ نـاگـزیـر شـده اسـت بـخاطـر ھمکارى کلیساى 
کاتـولیک بـا ھـیتلر و سـازمـان آدمـسوزیـش، مـعذرت بـخواھـد. مـثال 
دیـگر ایـرلـند شـمالـى اسـت کھ در آن پـروتسـتانـھا در مـقابـل مـدرسـھ 
ابـتدایـى صـف کشیده انـد و بـھ شـاگـردان دخـترى کھ بـھ مـدرسـھ ابـتدایـى 
مـیرونـد سـنگ مـیزنـند و حـتى بـمب بـا سـھ راھـى بـینشان پـرتـاب میکنند، 
بـراى ایـن کھ آنـھا کاتـولیکند و ایـنھا پـروتسـتان! مـاجـراى یـوگسـلاوى 

منصور حکمت
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خـرافـات بـاور کنند و بـدانـند کھ دنـیا چـیز دیـگرى اسـت. امـا فـقط 
آمـوزش و پـرورش کافـى نیسـت. بـایـد قـوانـینى وضـع کرد کھ ایـن 
نـھادھـاى مـذھـبى را زیـر کنترل مـیآورد. بـھ عـنوان مـثال بـایـد 
حـسابـھاى مـالـى شـان را مـثل ھـر بـنگاه دیـگرى بـررسـى کرد. 
بـالاخـره سـیستم اسـلامـى و بـھ اصـطلاح مـساجـد و آیـت الله ھـا ھـم 
بـایـد مـطابـق ھـمان قـانـونـى بـاشـند کھ بیسکویـت ویـتانـا یـا شـرکت 
آبـگرمکن سـازى یـا شـرکت دخـانـیات وینسـتون و کَمِل ھسـتند، 
بـایـد حـسابـھایـشان را نـگاه کنند و بـبینند کھ پـولـشان را از کجا 
آورده انـد و چـطور خـرج کرده انـد. مـالـیات داده انـد یـا نـھ. بـبینند 
دزدى نکرده بـاشـند، سـر دولـت کلاه نـگذاشـتھ بـاشـند، اخـاذى 

نکرده باشند و غیره . 

یک سـرى قـوانـین ھسـت کھ بـھ شکل کنونـیش ھـم بـاعـث بسـتھ 
شـدن خـیلى از اقـدامـات مـذھـبى مـیشود. قـانـون حـمایـت حـیوانـات را 
اگـر جـدى بـگیریـم بـایـد بـخش زیـادى از شـعائـر اسـلامـى درِ 
دکانـشان را تـختھ کنند. بـراى اینکھ بشـدت بـا حـیوانـات خـشونـت 
آمـیز رفـتار میکنند. اگـر بـا قـوانـینى کھ شـایسـتھ حـقوق کودک 
اسـت از حـقوق کودک دفـاع بکنیم بـخش زیـادى از فـعالـیتھاى 
مـذھـبى بـایـد تـعطیل بـشود. بـخاطـر اینکھ بـا آزادى اطـفال مـنافـات 
دارد. بـراى اینکھ کودکان بـایـد از تھـدیـد، ارعـاب و شکنجھ و 
کاراجـبارى و غـیره مـصون بـاشـند. حـقوق زن را اگـر درسـت 
پـاسـدارى کنیم، مـذھـبیون اجـازه پـیدا نمیکنند خـیلى از قـوانـینشان 
را اجـرا کنند. اگـر قـرار بـاشـد زن و مـرد حـقوقـشان در جـامـعھ 
بـرابـر بـاشـد، تـمام قـوانـین خـانـواده، ازدواج و طـلاق و ارث و 
مـیراثـى کھ اسـلام بـراى مـثال آورده، غـیر عـملى مـیشود و بـایـد 
کنار گـذاشـتھ شـود. ھـر جـا ھـم کھ کسى بـخواھـد مـطرحـش کند بـا 
قـوانـین مـدنـى کشور در اخـتلاف قـرار مـیگیرد. مـیخواھـم بـگویـم 
کھ اگـر از حـقوق مـدنـى انـسانـھا دفـاع کنیم بـخش زیـادى از مـذھـب 
بـرچـیده مـیشود. و اگـر از عـلم و آزادى انـدیـشھ دفـاع کنیم بـخش 
دیـگرى از آن بـرچـیده مـیشود. حـال اگـر آخـر سـر ھـنوز دویسـت 
و پـنجاه نـفر در کشور شـصت مـیلیونـى ایـران مـعتقدنـد کھ بـعلھ 
روز محشـرى ھسـت و چـند رکعت در روز بـایـد نـماز خـوانـد و 
اگـر نـخوانـى فـلان مـیشود و حـتما آدم بـایـد ھـر چـند وقـت یکبار 
یک گـوسـفند سـر بـبرُد بـخاطـر اینکھ یک مـوقـع ابـراھـیم خـلیل 
نـزدیک بـچھ اش را سـر بـبرُد... مـیل خـودشـان اسـت. آدمـھاى از 
ایـن عـجیب تـر ھـم در دنـیا ھسـت. ولـى ایـن دیـگر قـانـون اجـتماعـى 
نـمیشود و مـزاحـمتى بـراى کسى بـوجـود نـمیآورد. و حـتى خـود 
آنـھا ھـم اگـر فـرض کنیم یک عـده آدمـھاى مـعتقد بـھ ایـن خـرافـات 
دارنـد بـا خـانـواده شـان یـا بـا فـرزنـدانـشان رفـتارى میکنند کھ نـھ از 
حـقوق مـدنـى آنـھا بلکھ از دیـن ایـنھا و تـعصبات ایـنھا مـایـھ گـرفـتھ، 
دولـت جـلویـشان را مـیگیرد. مـن مـعتقد نیسـتم کھ بـایـد عـلیھ اسـلام 
خـشونـت کرد یـا اصـلا عـلیھ مـسائـل دیـگر اجـتماعـى کھ وجـود 
دارد، خـشونـت بکار بـرد. ولـى مـعتقدم کھ قـوانـین و آگـاھـگرى 
تـوأم بـا ھـم مـیتوانـند درِ اسـلام را بـبنندد. رئـیس کلیساى انگلسـتان 
بـراى مـثال اعـلام کرده کھ وضـع مسـیحیت خـراب اسـت و دیـگر 
ردّى از مسـیحیت بـاقـى نـمیمانـد. بـراى چـى؟ بـراى اینکھ مـردم 

دیگر بھ آن احتیاجى ندارند و دیگر زور ھم نمیتواند بگوید. 

را بـایـد نـگاه کرد و کشمکشھایـى کھ در آنـجا ھسـت. بـھ چـچنى و 
افـغانسـتان بـایـد نـگاه کرد. در نـتیجھ مـذھـب بـھ نـظر مـن بـطورکلی 
ایـن نـقش را دارد. در جـاھـایـى مـردم گـوشـش را گـرفـتھ انـد و تـاحـدى 
سـرجـایـش نـشانـده انـد، در آنـجاھـا حـالـت مـتمدنـى بـخودش گـرفـتھ اسـت. 
مـنتھا بـھ عـنوان یک نـیروى ذخـیره ھـمیشھ آنـجا و حـى و حـاضـر 
اسـت. بـلھ مـن کلیساى مسـیحیت در اروپـاى غـربـى را ھـم دقـیقا در 
ھـمین چـھارچـوب قـرار مـیدھـم. مـنتھا ایـن مـذھـب الان در نقشـى بـھ 
آن شـورى کھ اسـلام دارد، و بـراى مـثال در ایـران و افـغانسـتان آدم 
میکشد، نیسـت ولـى نـقشش را در سـرکوب زنـان، در خـفھ کردن 
افکار آزادیـخواھـانـھ و جـلوى نـوآورى را گـرفـتن... دارد، و ھـنوز 
ھـم دسـتش در جـیب مـردم اسـت. ھـنوز ھـم دسـت کلیسا بشـدت در 
جـیب مـردم اسـت. و مـنابـعى کھ بـایـد صـرف خـوشـبختى مـردم بـشود 
را مـیگیرنـد و صـرف نشـر خـرافـھ در بـین مـردم میکنند. ضـررش 
آنـقدر کھ در ایـران و افـغانسـتان و عـربسـتان سـعودى مـیبینید مـشھود 
نیسـت ولـى کامـلا بـا عـدد و رقـم مـیشود نـشان داد کھ کلیسا چـھ نقشـى 

دارد . 

در جـاھـایـى ظـاھـرا کلیسا عـلیھ رژیـمھاى اسـتبدادى چـرخـیده اسـت، 
بـراى مـثال در آمـریکاى لاتـین و غـیره. مـنتھا ایـن کلیسا نیسـت کھ 
چـرخـیده اسـت. آن کلیسایـى اسـت کھ مـیبیند مـردم چـپ گـرا ھسـتند و 
دارد سـعى میکند، بـراى اینکھ رونـق دکّانـش را حـفظ کند، بـا مـردم 
ھـمراه شـود. ولـى ھـر مـوقـع و بـر سـر ھـر بـزنـگاه جـدى اجـتماعـى 
اسـلام و مـذھـب را کنار طـبقات حـاکم مـشاھـده میکنید کھ دارد بـھ 

آنھا خط میدھد و سرکوب و انقیاد اجتماعى را توجیھ میکند. 

آذر مـاجـدى: شـما در پـاسـخ بـھ سـؤال قـبلى اشـاره کردیـد کھ بـایـد 
خـرج شـود، نـیرو گـذاشـتھ شـود و بـساطـشان جـمع شـود. وقـتى کھ 
حــزب کمونیســت کارگــرى در قــدرت سھــیم بــاشــد و جــمھورى 
سـوسـیالیسـتى در ایـران بـاشـد، ایـن کار چـھ اشکالـى بـخودش مـیگیرد؟ 
شــما گــفتید کھ بــاورھــاى مــردم مــحترم اســت... ممکن اســت ایــن 
درسـت نـشان نـدھـد کھ بـرخـورد بـھ مـذھـب و مـساجـد و آخـونـدھـا چـھ 
خـواھـد بـود و بـرخـورد بـھ مـردمـى کھ مـعتقدنـد مسـلمانـند چـھ؟ ایـنھا را 

اگر میشود توضیح بدھید . 

مـنصور حکمت:  بـھ نـظر مـن بـاورھـاى شـخصى بـراى خـود آدمـھا 
مــحترم اســت. مــن ممکن اســت احــترامــى بــھ عــقایــد راســیستى و 
نـژادپـرسـتانـھ کسى نـگذارم، کھ نـمیگذارم، امـا خـودش اگـر مـیخواھـد 
ایــنطور فکر کند، تــا وقــتى کھ آزارش بــھ کسى نــرســانــده، نــظر 
خـودش اسـت. ھـر بشـرى حـق دارد بـھ ھـر جـاى دنـیا بـھ ھـر شکلى 
کھ مـیخواھـد فکر کند. کسى اجـازه نـدارد بـراى دنـیاى داخـلى کسى 
قـانـون وضـع کند و بـگویـد تـو حـق نـدارى ایـنطور یـا آنـطور فکر 
کنى. الـبتھ ایـن مـعنایـش ایـن نیسـت کھ مـا سـعى نمیکنیم افکار کسى 
را عـوض کنیم. بشـر بـایـد بـین افکار و ایـده ھـاى مـختلف، انـتخاب 
داشـتھ بـاشـد، بـایـد بـتوانـد انـتخاب کند. یک نـقش اسـاسـى مـذھـب ایـن 
اسـت کھ بـقیھ ایـده  ھـا و افکار آزادیـخواھـانـھ را بـا زور و تـعصب از 
جـلوى چـشم مـردم دور کند و عـلیھش قـانـون وضـع میکند. طـالـبان 
عـده اى را در کابـل گـرفـتھ و مـیخواھـد اعـدام کند بـھ ایـن دلـیل کھ 
مـیخواسـتھ انـد دیـن دیـگرى را تـبلیغ کنند! در آنـجا شـایـد ایـن خـیلى 
شـور و افـراطـى بـاشـد امـا ایـن مـاھـیتّ کارِ ھـمگیشان اسـت. آمـوزش 
و پـرورش کلید اصـلى اسـت، ایـن کھ آدمـھا احـتیاجـى نـداشـتھ بـاشـند بـھ 
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 اکــس مســلم  کـجـا ایـسـتـاده اســت؟ 

ھما ارجمند

ھما ارجمند

و سـرپـناه زنـان غـزه پـس چی؟ مـبارزه ضـد مـذھـبی شـأن چـرا 
شـامـل رژیم مـذھـبی اسـرائیل نمیشود! تـفاوت آپـارتـاید جنسی 
رژیم اسـلامی بـا آپـارتـاید نـژادی حکومـت اسـرائیل چیست؟ آیا بـھ 
بـھانـھ جـلوگیری از مخـدوش شـدن مـواضـع ضـد رژیم اسـلامی و 
حــماس تــا این درجــھ عــقب نشی قــابــل تــوجیھ اســت؟ و یا 
مــــنفعت ھــــای ویژه حکم میکند؟ آیا میلیونــــھا انــــسانی کھ در 
سـرتـاسـر دنیا در دفـاع از مـردم فلسـطین و علیھ نسـل کشی بـھ 
میدان آمــدنــد طــرفــداران حــماس و جــمھوری اســلامی ھســتند؟ 
بعضی از فــعالین و ســخنگویان این نــھاد بــدون ھیچ واھــمھ ای 
اینجا و اینجا ھمین را گـفتھ انـد و بـا اشـاره بـھ چـند پـرچـم رژیم 
در تـظاھـراتـھای چـند صـد ھـزار نـفره، کل اعـتراضـات مـردم در 
اقصی نـقاط دنیا را تخـطئھ کردنـد و پـرو حـماس خـوانـده انـد! 
تـأسـف آور اسـت کھ یکی از سـخنگویان اصلی این نـھاد در یک 
جـلسھ ای در مـقابـل این سـوال کھ در غـزه یک نسـل کشی در 
جـریان اسـت بـا وجـدانی آسـوده پـاسـخ میدھـد "الـبتھ نسـل کشی 
امـری اسـت منفی، ولی گـول نـخوریم، بـاید حـواسـمان بـاشـد کھ 
اسـلامیستھا در اروپـا در حـال قـدرت گیری ھسـتند؟" (نـقل بـھ 

معنی). 

امـا پـاسـخ بـھ تـوجیھ ھـات امـثال نـھاد اکس مسـلم در رابـطھ بـا این 
کھ حــمایتشان از مــردم فلســطین و افــشای نســل کشی در غــزه 
اسـاسـا بـھ جیب جـمھوری اسـلامی و جـریانـات اسـلامی در مـنطقھ 
و اروپـا خـواھـد رفـت بـاید گـفت اولا خـالی کردن میدان مـبارزه 
بـرای آزادی مـردم فلسـطین و میدان عـدالـت خـواھی و رھـای این 
مــردم از زیر یوغ حــاکمیت نــژادپــرســت اســرائیل یعنی میدان 
دادن بــھ جــنبش سیاه اســلامی و جــمھوری اســلامی و تــقویت 
سیاسی آن. ثـانیا حـمایت و پشـتیبانی از ھـر جـنبش ضـد سـتمگری 
و ضـد نـژادپـرسـتی و بـرای یک زنـدگی در خـور انـسان قـرن 
بیست ویکم خـود جـزئی از یک مـبارزه جـھانی بـرای آزادی و 
سـعادت کل بشـریت اسـت. اینھا را تـاکید کردم نـھ بـخاطـر این کھ 
فـعالین این نـھاد بـدان واقـف نیستند بلکھ امیدوارم کھ این دوسـتان 
بــا بــازنــگری عمیق از کارنــامــھ بــخصوص چــند مــاھــھ اخیر 
خـــویش راھی را کھ منجـــر بـــھ پیوســـتن بیخدان دیروز بـــھ 

مسیحیت شد تکرار نشود!

در بـحبوحـھ یک نسـل کشی آشکار در غـزه و تـھاجـم ھـر روزه بـھ 
مـردم سـاحـل غـربی تـوسـط مـاشین جنگی اسـرائیل کنفرانـس اکس 
مســلم دومین کنفرانــس خــود را اعــلام کرده اســت. اولین آن در 
دســامــبر ٢٠٢٣، دو مــاه پــس از آغــاز نســل کشی، این کنفرانــس 
اسـلام را نـقد کرد، از سکولاریسم و آزادی و حـقوق بشـر حـرف 
زد ولی ھیچ در بـاره کشتار فلسـطینی ھـا تـوسـط دولـت اسـرائیل کھ 
بـنام تـورات و دین یھودیت این نسـل کشی را انـجام می دھـد اشـاره 
ای نکـرد. دریـغ از یک دقیـقـھ سکـوت بــــرای ھــــزاران انــــسـان، 
ھـزاران کودک کھ ادعـای دفـاع از حـقوقـشان را دارنـد و ھـزاران 

زن کھ سنگ حقوقشان را بر سینھ می کوبند. 

نــھادی کھ بیش از ھــفت مــاه در قــبال یک جــنایت ھــولــناک در 
فلسـطین سکوت کرده، در دنیایی کھ جـریان راسـت تـمام نیرویش 
را بـر علیھ مـردم "مسـلمان" و بـخصوص مـھاجـرین از کشورھـای 
اسـلام زده بکار می بـرد و مسـلمان سـتیزی بـھ پـروپـاگـانـدای دولـت 
بـدل شـده، تـحت عـنوان اسـلام سـتیزی جـلسھ، میزگـرد، کنفرانـس و 
تــظاھــرات بــر علیھ اســلام بــر گــزار می کنند و در ریشخند مــاه 
رمـضان در مـقابـل مکان ھـای مـناسـب بـھ مسـلمانـان " مشـروبـات 
الکلی" می نـوشـند. بـنظر می رسـد کھ بـھ بـاور پیامـبر بی خـدایان 
انگلیس و یکی از حــامیان مــالی اکس مســلم، پــروفــسور ریچارد 
داوکینز رسیده انـــد کھ اعـــلام می کند مسیحیت و یھودیت ، بـــر 

خلاف اسلام، مذاھب متمدن، صلح طلب و انسانی ھستند.  

مـن از اینکھ این نـھاد چـگونـھ تشکیل شـد و چـرا خـود را چنین نـام 
داد صـحبت نمی کنم، آنـچھ مـھم اسـت فـعالیتھای این نـھاد در این 
دوره اخیر بـا تـوجـھ بـھ بحـران جـھانی حـول مسـئلھ فلسـطین و نسـل 
کشی در غـزه اسـت. این سـئول پیش میآید: فـعالیتھای این جـریان 
در خــدمــت چــھ اھــداف و نیروھــایی اســت؟ ممکن اســت بــرای   
خیلی ھـــا نـــقش این نـــھاد در میان ســـازمـــانـــھا و احـــزابی کھ 
تاـثیرچشمگیری در تحـولات جاـری دارندـ ناـچیز می داننـد، یا اصلا 
مـورد تـوجـھشان نیست و یا بعضی بـھ این قـانـع می شـونـد کھ بـھ ھـر 
جھــت در دنیایی کھ دســتگاه مــذھــب تــحت حــمایت ھــمھ جــانــبھ و 
حکومـت ھـای راسـت در حـال گسـترش اسـت چنین نـھادی وجـودش 
بھـتر اسـت تـا نـبودنـش! امـا بـرای مـن پـرداخـتن بـھ نـھاد اکس مسـلم از 
این نــظر حــائــز اھمیت اســت کھ در میان فــعالین آن دوســتان و 
ھمکاران زیادی داشـتھ ام کھ بـا ھـم در کمپین ھـای بسیاری از جـملھ 
در کمپین بین المللی علیھ دادگــاھــھای اســلامی در کانــادا, کمپین 
علیھ اعــدام در ایران, کمپین یک سیستم سکولار آمــوزشی واحــد، 
کمپین علیھ حـجاب کودکان، کمپین علیھ قـتل ھـای نـامـوسی مـبارزه 

کرده ایم. 

سـوال اسـاسی این اسـت کھ چـرا این نـھاد کھ خـود را آزادی خـواه، 
بـرابـری طـلب و عـدالـت خـواه می دانـد ، در مـقابـل کشتار دھـھا 
ھـزار کودک و زن و مـردم بی دفـاع فلسـطین سکوت کرده اسـت؟ 
دفـاع از حـقوق کودکان، حـق حیات کودکان فلسـطینی و حـق زنـدگی 
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دین افیون توده ھا است 
با "افیون" چھ باید کرد؟

آذر ماجدی

حکومـت از دین بـرای اشـاعـھ خـرافـھ، تـرس، تـوھـم، مـنبع نـفرت 
پـراکنی اسـتفاده می کند. حتی در دمـوکراسی غـرب، کھ اصـل 
جـدایی دین از حکومـت تـا حـدودی رعـایت می شـود*، دسـتگاه 
مــذھــب، یعنی کلیسا، نــقش مھمی در  حکومــت دارد. تــوســط 
دولـت و بـعضا مـالیات ھـای مسـتقیم از مـردم تـامین می شـود. طی 
مـاه ھـای اخیر بـا آغـاز نسـل کشی اسـرائیل در غـزه شـاھـدیم کھ 
نــقش و قــدرت مــذھــب بشــدت تــقویت شــده اســت، مسیحیت و 
یھودیت بـعنوان دو رکن روحـانی و قـانـونی در جـامـعھ بـرجسـتھ 
شـده انـد. جـنگ مسیحیت و یھودیت بـا اسـلام بـعنوان یک جـنگ 

علنی طرح شده است. 

مـبارزۀ مـا بـا دسـتگاه دین مـبارزه ای علیھ حکومـت و نـظام حـاکم 
اســت. بــقول مــارکس "بــنابــراین، مــبارزه علیھ دین بــطور غیر 
مســتقیم مــبارزه ای اســت علیھ آن دنیایی کھ دین رایحۀ مــعنوی 
آنسـت." سـرنـگونی دسـتگاه دین  بـدون سـرنـگونی نـظام حـاکم، 
ســرمــایھ داری، غیر ممکن اســت. تــاریخ نــشان داده اســت کھ 
چـگونـھ رادیکالـترین مـبارزات علیھ دین عـملا عـقب نـشان داده 
شـده اسـت. مـبارزات انـقلابیون و ضـد مـذھـبیون در قـرن ھجـده در 
فــرانــسھ، مــبارزات ضــد مــذھــبی در روسیھ و شــوروی گــواه 

خوبیست بر این واقعیت.  

مـــبارزه علیھ دین بـــعنوان یک دســـتگاه فکری – عقیدتی یک 
مــبارزۀ روشــنگرانــھ و آگــاھــگرانــھ در کنار مــبارزه علیھ نــظم 
حـاکم و ایدئـولـوژی آنسـت. بـرای زدودن خـرافـات و تـوھـمات 

یک بـخش مـھم دنیا و انـسان اسـت. تـلاش بـرای تـعریف و تعبیر و 
تــوضیح جــھان، طبیعت و ھســتی بــھ دین شکل داده اســت. دین، 
بیک مــعنا، روایت ایدئــولــوژیک از دنیا و مــناســبات آنســت. دین 
قـدیمی تـرین ایدئـولـوژی اسـت کھ بـا حـفظ اسـاس و ارزش مـصرف 
اولیھ بـا نـظام ھـای گـونـاگـون ھـمراه و مـتحول شـده اسـت. چـند ھـزار 
سـال دنیا را تـعریف و بـاز تـعریف کرده اسـت، مـناسـبات و جـامـعھ 
را تـعریف و تـوجیھ کرده اسـت. "این دولـت و این جـامـعھ دین را 
تـولید می کند کھ یک آگـاھی وارونـھ از جـھان اسـت، زیرا آنـھا یک 
جـھان وارونـھ ھسـتند... دین نـظریھ کلی جـھان اسـت." (مـارکس، 
پــــیشگفتار بــــه فــــلسفه هــــگل.) دین در عین حـال پـرچـم سـتمگر و 
تـحت سـتم، سـرکوبـگر و سـرکوب شـده در نـبرد بـرای حـاکمیت و 
شــورش علیھ ســتمگر بــوده اســت. دین را بــاید بــعنوان دو پــدیده 
نـگریست. ١) دسـتگاه دینی  یا "صـنعت دینی" بـعنوان یک سـتون 
محکم  حـفظ وضـع مـوجـود. ٢) بـعنوان یک سیستم مـعنوی- عقیدتی 
کھ مــارکس آنــرا "آگــاھی وارونــھ" می نــامــد. مــارکس در ســال 
١٨۴۴ نـوشـت: "رنـجِ دینی ھـمزمـان بیان رنـج واقعی و مـبارزه 
علیھ رنـج واقعی اسـت. دین آه مخـلوق مـظلوم، قـلب دنیای بی قـلب 

و جان شرایط بیروح است. دین افیون مردم است."  

شیوه برخورد ما بھ دین 

بـرخـورد مـا بـھ دین بـاید این دو وجـھ یا خصیصۀ دین را در نـظر 
بگیرد: دین بـعنوان سـتون حـفظ نـظم اسـتثمارگـر حـاکم و دین بـعنوان 
یک دسـتگاه عقیدتی کھ دنیای مـعنوی- ذھنی انـسان را می سـازد. 
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آورد؟ اســـلامی یعنی "تـــروریست، آدمکش، لات، بـــدتـــر از 
حیوان". تعمیم این تــصویر بــھ مــردم مســلمانی کھ بــھ اســلام 
اعــتقاد دارنــد، نتیجھ سیاســت جــنگ تــمدن ھــای غــرب اســت. 
تحــریک مــسموم بــرای نــفرت پــراکنی اســت. در نتیجھ چنین 
سیاسـتی اسـت کھ شـاھـدیم طی دو دھـھ اخیر بـخش قـابـل تـوجھی 
از زنـان جـوان از محیط ھـای مسـلمان حـجاب را بـرگـزیده انـد. 
اشـتباه اسـت اگـر تـصور شـود کھ تـمام این زنـان بـا حـجاب بـا زور 
حـجاب دار شـده انـد. بـخش قـابـل تـوجھی حـجاب را بـعنوان یک 
ابـزار و سـلاح دفـاعی بـرگـزیده انـد. نـھ دفـاع در مـقابـل تـجاوز! 
بلکھ در دفـاع از حـرمـت و اعـتبار خـانـوادگی و ریشۀ خـود در 
مـقابـل این ھـجوم تـوھین آمیز و تحـریک آمیز غـرب/مسیحیت/
یھودیت مـحور. حـجاب بـرای بـرخی حکم سـند ھـویت و سـمبل 
غــرور و افــتخار نــژادی- قــومی یافــتھ اســت. بــرای بخشی از 
مسـلمانـان خـاورمیانـھ اسـلام و نـاسیونـالیسم بـا یکدیگر تنیده شـده 
اسـت؛ عـملا بـھ یک ایدئـولـوژی واحـد بـدل شـده اسـت. ھـمانـگونـھ 
کھ غـرب، عـرب و مسـلمان را بـا ھـم مـترادف کرده اسـت؛ نـزد 
مـردم مـنطقھ نیز پـروسۀ مـشابـھ ای طی شـده اسـت. ھـمانـگونـھ کھ 
حـجاب بـرای رژیم اسـلامی حکم بیرق ایدئـولـوژیک و ھـویتی 
دارد؛ بـرای بـخش قـابـل تـوجھی از جـنبش ضـد امـپریالیستی ضـد 

اسرائیلی نیز حجاب بھ مقام بیرق ارتقاء یافتھ است. 

تحـریک روشی بـس مخّـرب در مـبارزه علیھ ھـر نـوع عقیده و 
اعـتقاد و بـویژه دین اسـت. عـلاه بـر محکم کردن ریشھ اعـتقاد 
مـذھـبی، ھـول دادن مـعتقد بـھ خـرافـھ بیشتر، جـامـعھ را بـھ تـخاصـم 
و سـتیز می کشد. در طـول تـاریخ قـدرت ھـای حـاکم از اخـتلافـات 
مـذھـبی بـرای ایجاد جـنگ و قـتل عـام و نسـل کشی اسـتفاده کرده 
انـد. بـا تحـریک و تـوھین آگـاھی بـوجـود نمی آید، خـرافـھ و تـرس 
رشـد می کند. ھیچ میزان تحـریک علیھ حـجاب و زن مـحجبھ، 
حـجاب را از بین نمی بـرد. تـنھا راه مـبارزه بـا مـذھـب، مـبارزه بـا 
ریشھ وجـــودی آن، یعنی نـــظام حـــاکم و گســـترش آگـــاھی و 

تغییرات قوانین مدنی است. 

مـسمومیت این جـنبش تحـریک علیھ اسـلام بـویژه در مـاه ھـای 
گـذشـتھ بـرجسـتھ شـده اسـت. طی نـزدیک بـھ ٨ مـاه قـتل عـام مـردم 
غـزه تـوسـط دولـت یھودی اسـرائیل بـھ بـھانـھ حـملۀ حـماس یک 
جـریان اسـلامی، تبلیغات حکومتی در غـرب بشـدت نسـبت بـھ 
مـردم مسـلمان تحـریک آمیز و تبعیض آمیز شـده اسـت. دولـت 
ھــا، تــوســط رســانــھ ھــا و متفکرین و فــعالین سکولار- آتئیست 
عـملا بـھ جـان مـردم مسـلمان افـتاده انـد و زنـدگی را بـر آنـھا سـخت 
نـموده انـد. ظـاھـرا جـنبش سکولار- آتئیست در غـرب و جـنبش 
تحــریک و ریشخند اســلام تــمام قــد در دفــاع از دولــت یھودی 
اسـرائیل و تـمدن و فـرھـنگ مسیحیت بـھ میدان آمـده انـد تـا مـواد 

ایدئولوژیک – سیاسی جنگ صلیبی آتی را فراھم کنند. 

*بغیر از فـرانـسھ، و آمـریکا و اخیرا سـوئـد سـایر کشورھـای غـربی 
رســما سکولار نیستند. و می بینیم کھ آمــریکا چــگونــھ تــمام اصــول 

سکولاریسم را عملا و رسما کنار گذاشتھ است.  

مـذھـبی، بـاید ریشۀ بـازتـولید این خـرافـات را خشکانـد؛ و اثـباتـا 
آگـاھی را در جـامـعھ رواج داد. در شـرایطی کھ مـا بـتوانیم قـدرت 
را بـدسـت گیریم، مـبارزه بـا مـذھـب یک پـروسـھ سـریع خـواھـد بـود. 
بـا از بین بـردن نیاز جـامـعھ بـھ دین، چـھ در سـطح حکومـت بـعنوان 
ابـزار فـریب، چـھ بـعنوان عـقاید بـعنوان ابـزاری بـرای التیام درد 

جھان دردناک. 

آگاھگری یا تحریک 

روش مـا کمونیست ھـا در مـبارزه علیھ مـذھـب نـھ تحـریک مـردم، 
بلکھ ارتــقاء آگــاھی اســت. دانــش علمی چــندانی لازم نیست تــا 
تشخیص داده شـود کھ تحـریک یک روش مخـرب و مـضر اسـت. 
تحـریک ضـد دینی از تـاثیر و نـفوذ دین در جـامـعھ نمی کاھـد؛ فـقط 
تــنش و خــصومــت را افــزایش می دھــد. یک شــرایط دفــاعی در 
مـعتقدین بـوجـود می آورد کھ نـھ بـھ آگـاھی، بلکھ بـھ غـرق شـدن 

بیشتر در خرافھ می انجامد. 

روش ھـای بـعضا بسیار تحـریک آمیز و مخـرب بـرخی جـریانـات 
ضـد اسـلامی ایرانی، مسـلمان نسـب یا غـربی، بـطور نـمونـھ آتـش  
زدن قـران در تـظاھـرات بـا حـمایت کامـل پلیس، نـھ تـنھا مـوجـب 
کاھـش اعـتقاد بـھ اسـلام نشـده، بلکھ بـعضا مـوجـب تـقویت و رشـد آن 
شــده اســت. بــحث بــر ســر آزادی بیان نیست. بــحث بــر ســر یک 
مـبارزه آگـاھـانـھ بـرای ایجاد تغییرات مـثبت اسـت. ضـمنا بـاید تـوجـھ 
داشـتھ بـاشیم کھ فـضای سیاسی - ایدئـولـوژیک در ایران بـا سـایر 
کشورھـای مسـلمان نشین مـتفاوت اسـت. در ایران تـحت حـاکمیت 
یک رژیم جــنایتکار و فــاســد اســلامی بــدنــبال یک انــقلاب چــپ 
شکست خـورده، فـضای فکری مـتفاوت اسـت. اسـلام پـشم و پیلھ اش 
نـزد بـخش وسیعی از مـردم ریختھ اسـت. جـنبش ضـد اسـلام و ضـد 
مـذھـب در ایران قـوی اسـت. جـنبش علیھ حـجاب اسـلامی و آپـارتـاید 
جنسی ریشھ دار اســت. تــمام این فــاکتور ھــا در بــرخــورد مــا بــھ 

مذھب و مشخصا اسلام در جامعھ ایرانی تفاوت ایجاد می کند. 

بـاید تـوجـھ داشـتھ بـاشیم کھ بـا حـاکم شـدن تـز "جـنگ تـمدن ھـا" جـنگ 
تـمدن غـرب، یعنی مسیحیت و یھودیت در بـرابـر اسـلام، و عـقب 
نـشیـنی دو جــــنـبـش اصـلی فــــعـال در مــــبـارزه عـلیـھ اســــرائیـل و 
امـپریالیسم، یعنی نـاسیونـالیسم و چـپ و سـوسیالیسم، اسـلام بـعنوان 
جـنبش سیاسی اصلی بـھ میدان آمـده اسـت. خـلاء ایدئـولـوژیک و 
سـرمـایھ گـذاری آگـاھـانۀ غـرب روی جـنبش و تـروریسم اسـلامی، 
مـوجـب پیشروی اسـلام شـده اسـت. اکنون فـعالـترین جنبشی کھ در 
صــحنھ حــاضــر می شــود، جــنبش اســلامی یا بھــتر اســت بــگوییم 
مســلمان اســت. نــزد مــردم، اســلام بــھ یک بــخش طبیعی جــنبش 
سیاسی بـدل شـده اسـت. این جـنبش بـھ مـعنای فـرھـنگ لـغاتی آن 
اسلامی نیست، بلکھ اسلام را بخشی از ھویت خود می شناسد.  

آنـچھ بـعضا بـھ سـھو یا عـمد از جـانـب فـعالین جـنبش ضـد اسـلامی 
نـادیده گـرفـتھ می شـود، تـفاوت دو مـقولـھ اسـلامی و مسـلمان اسـت. 
اسـلامی از آغـاز جـنگ دو قـطب تـروریست، مـعنای ویژه ای پیدا 
کرده اسـت. کمی دقـت کنید، لـفظ اسـلامی چـھ چیز را بـھ ذھـن می 
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"اساس نقد غیر دینی این است: انسان دین را می سازد، دین انسان را نمی سازد. دین در واقع خودآگاھی و 
عزت نفس انسانی است کھ یا ھنوز بھ خود نرسیده است یا دوباره خود را گم کرده است. اما انسان 

موجودی انتزاعی نیست کھ در خارج از جھان چمباتمھ زده باشد. انسان جھان انسان است – دولت، 
جامعھ. این دولت و این جامعھ دین را تولید می کند کھ یک آگاھی وارونھ از جھان است، زیرا آنھا یک 
جھان وارونھ ھستند. دین نظریھ کلی این جھان، خلاصھ دایره المعارفی آن، منطق آن بھ شکل عامیانھ، 

نقطھ افتخار معنوی آن، شور و شوق آن، مجوز اخلاقی آن، مکمل جدی آن، و مبنای جھانی آن برای تسلی 
و توجیھ است. این درک خارق العاده ذات انسانی است زیرا جوھر انسانی ھیچ واقعیت واقعی را بھ دست 

نیاورده است. بنابراین مبارزه با دین بھ طور غیرمستقیم مبارزه با دنیایی است کھ رایحۀ معنوی آن دین 
است. 

رنج دینی در عین حال بیان رنج واقعی و اعتراض بھ رنج واقعی است. دین آه مخلوق مظلوم و قلب دنیای 
بی قلب و جان شرایط بی روح است. افیون مردم است. 

الغای دین بھ عنوان سعادت واھی مردم، خواستھ سعادت واقعی آنھاست. فراخواندن آنھا بھ دست کشیدن از 
توھماتشان در مورد وضعیتشان، فراخوانی از آنھا برای دست کشیدن از شرایطی است کھ مستلزم توھم 

است. بنابراین، نقد دین در جنین، نقد آن وادی اشکی است کھ دین ھالھ آن است.”

کارل مارکس

با ما تماس بگیرید 
tribune890@gmail.com

mailto:tribune890@gmail.com
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بھ جنبش برای آزادی جولین آسانژ بپیوندیم! 
جـولین آسـانـژ، ژورنـالیست شـجاعی کھ نـقش کلیدی در افـشای جـنایات آمـریکا در افـعانسـتان و عـراق و خـاورمیانـھ داشـتھ اسـت، پـنج سـال اسـت 
در یک سـلول انـفرادی در سیاھـچال دولـت بـریتانیا اسیر اسـت. شـرایط جسمی و روحی او بسیار وخیم اسـت. یک جـنبش وسیع بین المللی 

برای آزادی وی شکل گرفتھ است. دولت بریتانیا عملا طی این پنج سال تحت فشار این جنبش نتوانستھ است آسانژ را بھ آمریکا مسترد کند.  

دولـت آمـریکا بـخاطـر افـشای اسـناد جـنایاتـش تـلاش کرده اسـت آسـانـژ را بـھ آمـریکا کشانـده و تـا آخـر عـمرش در سیاھـچال نـگاه دارد. (١٧۵ سـال 
حـبس!) بـلافـاصـلھ پـس از انـتشار اسـناد ویکیلیکس، دولـت سـوئـد دسـت بکار تـوطـئھ علیھ آسـانـژ شـد. در سـال ٢٠١٠، پـس از تـرک سـوئـد، آسـانـژ 
تـوسـط دولـت سـوئـد در غیبت دسـتگیر گـردید. یک اتـھام سـاختگی تـجاوز و چـند اتـھام سـوءاسـتفاده و آزار جنسی بـھ او بسـتند. اتـھام تـجاوز و آزار 
جنسی پـس گـرفـتھ شـده اسـت. دولـت سـوئـد کوشید او را بـھ بـھانـھ مـحاکمھ بـھ سـوئـد بکشانـد و او را بـھ آمـریکا مسـترد کند. آسـانـژ زمـانیکھ فـشار 
پلیسی غیرقـابـل مـقابـلھ شـد، در ٢٠١٢ بـھ سـفارت اکوادور در لـندن پـناھـنده شـد. در ٢٠١٩، بـدنـبال انـتخابـات در اکوادور، رئیس جـمھور جـدید 

آسانژ را بھ آمریکا فروخت. پلیس انگلستان او را از سفارت بیرون کشید و در سیاھچال قرون وسطایی انداخت. 

مـوقعیت آسـانـژ بیش از ھـر چیز وارونگی دنیای مـا را نـشان می دھـد. جـنایتکاران، روسـای جـمھور آمـریکا، ژنـرال ھـا و سیاسـتمداران آمـریکا 
و غرب راست راست راه می روند و آن کسی کھ جنایاتشان را افشاء کرده در زندان در حال پوسیدن است.  

وکلای آسـانـژ مـوفـق شـدنـد کھ امکان فـرجـام خـواھی را از دادگـاه بگیرنـد. این یک عـقب نشینی حکومـت در بـرابـر جـنبش عظیم جـھانی بـرای 
آزادی آسـانـژ اسـت. بـاید بـھ جـنبش آزادی آسـانـژبپیونـدیم. مـرگ آسـانـژ در زنـدان، تـنھا یک فـاجـعھ انـسانی نیست، یک عـقب نشینی بـزرگ بـرای 

جنبش آزادیخواھی، برابری طلبی و آزادی بیان است. 

٢٣ مھ ٢٠٢۴

گـفتار ونـوشـتار محـدود مـى بـینند، مـیگویـند آزادى بـیان، آزادى 
ســخنوران و نــویــسندگــان مــحسوب مــیشود. در نــتیجھ ھــرجــا 
بـخواھـند نـشان بـدھـند آزادى بـیان نـقض شـده، بـھ سـراغ نـویـسنده 
اى مــیرونــد کھ بــراى مــثال رمــانــش ســانــسور شــده، کھ الــبتھ 
خـودایـن کار بـدى اسـت. امـا آزادى بـیان، آزادى ابـراز وجـود 
اسـت. مـعادل freedom of expression، یـعنى آزادى اینکھ 
خـودت را بـھ ھـر شـیوه اى کھ مـیخواھـى بـیان کنى (از جـملھ) بـھ 

شیوه ھاى ھنرى." 

نشریھ ایسکرا شماره ٧

"در مـورد خـود مـقولـھ آزادى بـیان، ایـن یک جـزء لایتجـزاى بـرنـامـھ 

حـزب کمونیسـت کارگـرى اسـت، نـھ فـقط آزادى بـیان بـھ مـعنى یک 
خـواسـت سـیاسـى بلکھ ھـر نـوع ابـراز وجـود مـعنوى و اجـتماعـى 
انــسان. بــرنــامــھ مــامــعتقد اســت جــلو حــرف زدن و ابــراز وجــود 
ھـیچکس را نـمیشود تـحت فـرمـولـبندیـھایـى نـظیر اھـانـت بـھ عـفت 
عـمومـى، اھـانـت بـھ شـعائـر مـلى، تـضعیف اقـتصاد جـنگى و غـیره 
گـرفـت. ایـنھا ھـمھ ابـعادى از آزادى بـیان ھسـتند کھ بـرنـامـھ مـا بـھ 
تـفصیل بـحث کرده اسـت. بـعضى فکر میکنند چـون بـحث آزادى 
بـیان اسـت، ایـن مـربـوط بـھ صـنف نـویـسنده اسـت، چـون آنـھا ھسـتند 
کھ ظـاھـراچـیزھـائـى را "بـیان" میکنند. بـخاطـر اینکھ بـیان را بـھ 

منصور حکمت درباره حق بیان 
"آزادى بیان، آزادى ابراز وجود است!"


